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P R O F I L E

C U L T U R E
هنر

  اقتصاد ایران
و شرط‌بندی و سفته‌بازی

اقتصاد ایــران در دهــه اخیر شــبیه کازینویی 
شــده که چراغ‌هایش همیشــه روشــن است و 
میزهایش همیشه شــلوغ. اعداد و آمار هم این 
را تأیید می‌کند: زمانی که رشــد تولید ناخالص 
داخلــی روی ۱.۵ درصــد درجا مــی‌زد، بخش 
مالی و بیمه با سرعت ۹ درصدی جلو می‌رفت؛ 
گویی در همان لحظه‌ای که کارخانه‌ها ســوت 
نمی‌کشــیدند، میزهای شــرط‌بندی بازارهای 
دارایی دود می‌کردند. این اختلاف عجیب، تنها 
یک نمودار نیســت؛ نشانه شــکل‌گیری نظمی 
است که در آن منطق »کار کردن و ساختن« جای 
خود را به »زدن یک ضربتی« داده است. اقتصاد 
کازینویی اسم بی‌راهی نیســت؛ بازی‌ای است 
که در آن شانس، ســفته‌بازی و نوسان، فرمان را 

از تولید گرفته‌اند.
دهه ۱۳۹۰ برای بسیاری از مردم نقطه چرخش 
بود؛ تحریم‌ها، تورم و هدفمنــدی یارانه‌ها یک 
گسست بزرگ ساختند. جامعه که تا دیروز روی 
برنامه‌ریزی آرام حســاب می‌کــرد، ناگهان وارد 
حالت اضطرار شــد. ساختنِ آهســته و پیوسته 
وارد تعطیلات اجباری شــد و جای آن را »نجات 
فوری« گرفت؛ همان‌جا بود که مشاغلی با اسامی 
تازه – از تریدر و نوسان‌گیر تا سیگنال‌فروش – قد 
کشــیدند؛ آدم‌هایی که نــه کارخانــه دارند و نه 
محصولی تولید می‌کنند، اما مدام در حال »بازی 
کردن« با قیمت‌ها هســتند. در ایــن زمین تازه، 
درآمد دیگر پاداش مهارت یا دانش نیست؛ نتیجه 

درست‌زمان‌درست‌جا بودن است.
داده‌های رسمی به‌خوبی نشان می‌دهند که این 
زمین چگونه ساخته شده است. سهم بخش‌های 
مالی و مســتغلات از کل اقتصاد که در ابتدای 
دهه ۹۰ حدود ۱۲ درصد بود، تا ســال‌های ۹۸ 
به حدود ۱۷ درصد رسید. یعنی حجم بزرگی از 
ثروتی که در اقتصاد ثبت می‌شود، از دل تغییر 
قیمت دارایی بیرون می‌آید، نــه از تولید کالا یا 
خدمات واقعی. این، همان لحظه‌ای اســت که 
کازینو جــای کارخانه را می‌گیــرد. تفاوت رفتار 
پس‌اندازها نیز همین تصویــر را تایید می‌کند: 
بنگاه‌های تولیدی هنوز بخش عمده منابعشان 
را صــرف ســرمایه‌گذاری واقعــی می‌کنند، اما 
نهادهای مالی و نفتی بیش از ۹۵ درصد منابع 
خود را روانه ســرمایه‌گذاری‌های غیرفیزیکی و 
کوتاه‌مدت می‌کنند؛ درســت همــان جایی که 

بازی‌های بزرگ جریان دارد.
در ایــن میــان، نقــش بازیگــران بــزرگ قابل 
چشم‌پوشــی نیســت. بانک‌ها با خلــق اعتبار 
عملًا موتور اصلــی »پامپ« هســتند؛ یعنی بالا 
بردن مصنوعی قیمــت دارایی‌ها بدون افزایش 
ارزش واقعی. گزارش‌های رسمی درباره عملکرد 
بانک آینده در بازار مســکن نشــان می‌دهد که 
چگونه تزریــق منابع کلان بــه پروژه‌های بزرگ 
ساختمانی، عملًا موج قیمت‌سازی ایجاد کرده 
اســت؛ موج‌هایی که مردم عادی بعدها مجبور 
شدند با تورمِ ناشی از آن زندگی کنند. این همان 
نقطه‌ای اســت که »حبــاب« دیگر یــک اتفاق 
نیســت؛ به بخشــی از روش کار اقتصاد تبدیل 
می‌شــود: پامپ و ســپس دامپ، بــازی‌ای که 
سرمایه‌گذار خرد تقریباً همیشه بازنده آن است.

بــا اوج گرفتــن بازارهــای غیرمولد، مــردم هم 
یکی‌یکی وارد کازینو شــدند؛ نه از ســر علاقه، 
بلکه از سر ترس. نسبت پول سیال در نقدینگی 
از ســال ۱۳۹۷ به‌طور ناگهانی بالا رفت؛ مردم 
سپرده‌ها را شکستند، پول نقد برداشتند و آماده 
دویدن بین بورس، دلار، طلا و مســکن شدند. 
مســابقه‌ای که هرکــس دیرتر وارد آن می‌شــد، 
بیش‌تر احساس  جاماندگی می‌کرد. در همین 
ســال‌ها بود که گروه »با درآمد بدون کار« رشــد 
کرد؛ ســهم این گروه از جمعیت بالای ۱۶ سال 
طی بیست ســال از ۵.۶ درصد به ۱۴.۵ درصد 
رسید. در ســبد درآمدی خانوارهای شهری نیز 
بیش از یک‌چهارم درآمدها از منابع غیرشــغلی 
آمده است؛ نشانه‌ای از اینکه »درآمد« دیگر لزوماً 

نتیجه »کار« نیست.
تبعات این وضعیت برای کارگــران و کارمندان 
سنگین بود. دســتمزدها هرچقدر هم افزایش 
یافتند، از رشد دارایی‌ها عقب ماندند؛ سکه ۱۲ 
برابر شد، دلار ۱۳ برابر و بورس ۵۵ برابر. وقتی 
مسکن در تهران ده برابر می‌شود و سهم هزینه 
مسکن از درآمد خانوار تا ۷۰ درصد بالا می‌رود، 
بخشی از دستمزد حتی قبل از رسیدن به جیب 
کارگر، از آن خارج شده است. تله دوم هم »باختن 
پس‌انداز« است؛ همان نقطه‌ای که فرد وارد بازار 
می‌شود اما درســت زمانی می‌خرد که بازیگران 

بزرگ در حال خروج‌اند. 

A R T
هنر

مروری بر کتاب 
»قشربندی اجتماعی 

در بلوچستان«
در کتــاب »قشــربندی اجتماعــی 
در بلوچســتان«، داریــوش مبارکی 
کوشیده تصویری روشــن از ساختار 
نابرابــری در این خطه ترســیم کند؛ 
ســاختاری کــه برخــاف نظام‌های 
کاســتی متکی بر دین – مانند ایران 
پیش از اســام یــا هندوســتان – بر 
زمینه‌هــای محلــی و شــرایط خاص 
جغرافیایــی، سیاســی و اجتماعــی 
بلوچستان بنا شــده است. نویسنده 
این الگــوی بومــی را »نظــام زاتی« 
می‌نامــد؛ نظمــی شبه‌کاســتی که 
در آن »زات« هــم معنــای قبیلــه 
دارد و هــم معنــای قشــر. هــر زات 
شغل‌های مشــخصی، الگوی ازدواج 
درون‌گروهــی و جایــگاه اجتماعــی 
تعریف‌شــده‌ای دارد و زات‌هــای 
حاکُم، به‌عنوان اقلیتی صاحب زمین 
و آب، در رأس این سلسله‌مراتب قرار 
می‌گیرند. کتاب نشــان می‌دهد که 
در دوره قاجــار این نظام قشــربندی 
از ثبات نســبی برخوردار بود و در سه 
الگوی معیشــتی شــکل می‌گرفت: 
کشــاورزی، دامداری و صیــادی. با 
این حال، ضعف اقتصادی دامداری 
و نیاز عشــایر به تولیدات کشاورزی، 
سبب شد که جامعه کشاورزی دست 
بالا را داشته باشــد. حکومت مرکزی 
نیز بلوچســتان را صرفاً منبعی برای 
دریافت مالیات می‌دید و ارتباطش با 
منطقه به اقدامات عمرانی یا خدمات 
عمومی نمی‌رســید. بــا ورود به دوره 
پهلوی، اگرچــه تغییراتی رخ داد، اما 
این تغییرات ساختار سنتی را دگرگون 
نکرد. اقتدار مطلق حاکُم‌ها محدود 
شد، مدارس جدید و خدمت سربازی 
باعث تماس بــا فرهنگ‌هــای دیگر 
شد، و تجارت برده – یکی از پایه‌های 
نابرابری – روبه‌کاهش رفت. در دوران 
محمدرضا پهلوی، دولت از حاکُم‌ها 
همچون واسطه‌های سیاسی استفاده 
کرد و رشد شهرنشینی طبقات تازه‌ای 
پدید آورد؛ هرچند روستاها همچنان 
بــر مــدار نظــام زاتــی چرخیدنــد. 
اصلاحات ارضی نیــز عملًا زات‌های 
بالا را بهره‌مند کرد و با گسترش ادارات 
و مدارس، طبقــه متوســط تا حدی 

فربه شد.
 

مهشید مهدی‌زاده
روزنامه‌نگار 

 اگر روزی قرار شد مسابقه‌ای برای »نامرئی‌ترین 
قاتلان دنیا« برگزار شــود، آلودگی هــوا یکی از 
برنده‌های اصلی خواهد بــود؛ قاتلی که هر روز 
کنار ما نفس می‌کشــد، بی‌صدا به ریه‌ها سرک 
می‌کشد و سالانه جان میلیون‌ها نفر را در سراسر 

جهان می‌گیرد.
 این داستان از همان روزی شروع شد که انسان 
تصمیم گرفــت هر چیــزی را که پیــدا می‌کند 
بســوزاند: چوب، زغال، نفــت، گاز و هرچه که 
از دل زمین بیرون می‌آمــد. نتیجه؟ یک منوی 
بلندبالا از آلاینده‌هایی که هر کدام‌شــان برای 

خودش دردسر درست می‌کند.
منابع آلایندگی آنقدر متنوع‌اند که اگر بخواهیم 
فهرست‌شــان کنیم، از دل دود اگــزوز و بخاری 
خانه‌ها تا نشت گاز چاه‌های نفت و حتی تخمیر 
معده‌ای گاوهــا و مزارع برنج ســر در می‌آوریم. 
بله؛ دام‌ها هم سهم خودشان را دارند. خلاصه، 
دنیا یک آش بزرگ از انواع آلاینده‌هاست که هر 
بخش، ادویه‌ای بــه آن اضافه می‌کند: صنعت، 
ساختمان‌ها، انرژی، کشاورزی، حمل‌ونقل، و 

حتی حلال‌ها و شوینده‌ها.

مرگ‌هایی که در سکوت اتفاق می‌افتد
وقتی از آلودگی هوا حرف می‌زنیم، خیلی‌ها یاد 
دود و دم تهران می‌افتند؛ اما این فقط یک گوشه 
ماجراست. آلودگی هوا از سه مسیر به بدن حمله 
می‌کند: گازهای ســمی، ذرات معلق فوق‌ریز و 
گاز ازون. ذرات معلق همان ریزگردهایی‌اند که 
آنقدر کوچکند که می‌توانند از سد ریه عبور کنند 
و در جریــان خون جا خوش کننــد. نتیجه‌اش؟ 
بیماری‌هــای قلبی و ریوی، ســرطان، ســکته و 
حملات قلبی. ازون هم اگرچه در لایه بالا ســپر 
زمین است، در سطح زمین دشــمن شماره یک 
ریه‌هاســت. فقط در ســال ۲۰۲۱، آلودگی هوا 
نزدیک به ۸ میلیون نفر را به کام مرگ کشــاند؛ 
رقمی که اگر انســانی بود، باید چند پاســپورت 
اضافه می‌گرفت. از این میــان ۴.۷ میلیون نفر 
قربانی ذرات معلق شده‌اند و نیم‌میلیون نفر هم 
با ازن خداحافظی کرده‌اند. در ایران هم شرایط 
بهتر نیست. مرگ‌ومیر ناشی از ذرات معلق طی دو 
دهه گذشته رو به افزایش بوده؛ فقط در سال‌های 
۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، به لطف قرنطینه کرونا و ترافیک 

کمتر، نمودار کمی استراحت کرده است.

منابع آلایندگی؛ از دود تا دوده
۱. دی‌اکســید گوگرد؛ دشــمن بــاران و ریه‌ها: 

هرجا سوخت حاوی گوگرد بسوزد، این گاز تولید 
می‌شود. در هوا با آب برخورد کند، باران اسیدی 
درست می‌کند؛ وارد ریه شود، آسم و برونشیت را 
شعله‌ور می‌کند. مهم‌تر از همه، یکی از مادران 
ذرات معلق است و ســالانه صدها هزار مرگ در 

دنیا با آن مرتبط است.
۲. اکســیدهای نیتروژن؛ هدیه ویژه خودروها: 
ایــن خانــواده آلاینده‌هــا محصول مســتقیم 
اگزوزهاست. هم در تولید اوزن نقش دارند، هم 
در ساخت ذرات ریز. برآوردها می‌گویند سالانه 

بیش از یک میلیون مرگ با آن‌ها ارتباط دارد.
۳. کربن سیاه؛ دوده معروف: هرجا سوخت ناقص 
بســوزد، این موجود ســیاه‌رنگ متولد می‌شود. 
تابش خورشــید را می‌بلعد، هوای خانــه را آلوده 
می‌کند و در آلودگی بیرون هم سهم بزرگی دارد. 
میلیون‌ها نفر در سال قربانی این ماده می‌شوند.

۴ .متــان؛ از دل دام‌ها تــا لوله‌هــای گاز: گاز 
گلخانه‌ای مشهور که از معده گاوها تا مزارع برنج 
و نشت گاز طبیعی تولید می‌شود. متان یکی از 
سازندگان اصلی اوزن است و نیم‌میلیون مرگ 

سالانه به آن نسبت داده می‌شود.
۵ .آمونیاک؛ هدیه بخش کشاورزی: تقریباً تمام 
آمونیاک انسانی از زمین‌های کشاورزی می‌آید. 
خودش زود در هوا می‌شکند، اما با دیگر گازها 

ترکیب شود، ذرات معلق می‌ســازد و چند صد 
هزار قربانی می‌گیرد.

۶. ترکیبات آلی فــرار؛ از رنگ تا اگــزوز: این‌ها 
همان بوی رنگ، مواد شوینده و دود ماشین‌ها 
هســتند. در طبقه آلاینده‌های چنــدکاره قرار 
می‌گیرند: هم ســمی‌اند، هــم ازن و هم ذرات 

معلق می‌سازند.

حالا چه کنیم؟
خبر خوب این اســت کــه درمان ایــن بیماری 
جهانــی، نســخه‌های ســاده دارد؛ فقــط باید 

اراده‌اش باشد.
اول انرژی پاک. هرچیزی که می‌سوزانیم، دیر یا 
زود تبدیل می‌شود به یک ذره معلق یا گاز سمی. 
رفتن به سمت انرژی پاک یعنی تکان دادن اکثر 

این آلاینده‌ها با یک تیر.
دوم غذا. کاهش مصرف گوشــت و جا باز کردن 
برای غذاهای گیاهی، هم متان را پایین می‌آورد، 
هم آمونیاک را. مزیت اضافه‌اش؟ سلامت بهتر 

و جیب سبک‌تر.
در نهایت، این واقعیت که هر قدم در کاهش آلودگی 
هوا، تنها یک دستاورد زیست‌محیطی نیست؛ یعنی 
جان‌ِ بیشتر، بیمارستان‌های خلوت‌تر و هوایی که 

می‌شود بدون ترس به ریه‌ها دعوتش کرد. 

 وقتی ساعت‌ها در خانه برابر نمی‌چرخد 

اگر بخواهیم صادق باشیم، خانه هرچقدر هم 
دوست‌داشتنی باشد، یک‌جور کارخانه ۲۴ 
ساعته است؛ فقط با این تفاوت که کارمندانش 
حقوق نمی‌گیرند، اضافه‌کاری‌اش حساب 
شوخی  که...  هم  مرخصی  و  نمی‌شود 
می‌کنی؟ در این کارخانه عجیب، سال‌هاست 
زنان شیفتِ دائم دارند و مردان بیشتر در حد 
»پاره‌وقتِ پراکنده« کمک می‌کنند. آمار رسمی 
هم همین را می‌گوید: زنان روزی ۵ ساعت 
 و ۲۷ دقیقه کار خانگی می‌کنند و مردان

یک ساعت و ۱۱ دقیقه. یعنی زن‌ها نه‌فقط 
بیشتر کار می‌کنند، بلکه انگار در لیگ دیگری 

بازی می‌کنند.
البته کار خانگی خودش یک پا دنیای پیچیده 
است: پخت‌وپز، جمع‌وجور، خرید، رسیدگی 
به بچه‌ها، مراقبت از سالمندان، تعمیرات 
سبک، تنظیم امور روزمره و هزار کار ریز و 
درشت دیگر که اگر انجام نشود، زندگی به‌هم 
می‌ریزد. مرکز آمار ایران این فعالیت‌ها را به سه 
دسته تقسیم کرده: تولید برای مصرف خانوار، 
خدمات خانگی بدون مزد، و خدمات مراقبتی. 

در هر سه بخش، زنان ساعت‌ها جلوترند.
مثلًا در بخش »تولید کالا برای استفاده 

وقت  دقیقه   ۳.۵ روزی  مردان  نهایی«، 
می‌گذارند و زنان ۶ دقیقه. اختلاف کم است، 
اما همین‌جا هم کفه زنانه سنگین‌تر است. 
وقتی به »خدمات خانگی بدون مزد« می‌رسیم، 
شکاف ناگهان از جا می‌پرد: زنان ۴ ساعت و 
۴۳ دقیقه و مردان فقط ۵۵ دقیقه. در خدمات 
مراقبتی هم فاصله همین‌قدر چشمگیر است: 

زنان ۳۸ دقیقه، مردان ۱۲ دقیقه.
این فقط قصه ایران نیست؛ قصه جهانی 
است. در بسیاری از کشورها، زنان تحصیلات 
بهتر، سلامت بهتر و فرصت‌های برابرتر دارند، 
اما همچنان بخش بزرگی از وقتشان صرف 
کاری می‌شود که نه دستمزد دارد، نه بیمه، 
نه بازنشستگی و نه حتی یک »خسته نباشید« 
رسمی. همین بار نامرئی است که سرعت 
مشارکت اقتصادی زنان را کند کرده. هرچقدر 
هم زن‌ها تحصیل‌کرده‌تر شوند، تا وقتی کار 
خانه بین دو نفر به‌طور واقعی تقسیم نشود، 

فرصت برابر فقط یک شعار می‌ماند.
تحقیقات جهانی نشان می‌دهد اگر مردان 
کمی بیشتر وارد میدان شوند، شکاف کم 
می‌شود، اما از بین نمی‌رود. حتی پیش‌بینی 
فاصله  این  هم   ۲۰۵۰ تاسال  که  شده 

ادامه داشته باشد؛ البته نه به‌خاطر طبخ 
قورمه‌سبزی، بلکه به‌خاطر ساختارهایی که 

هنوز زنان را مسئول اصلی »خانه« می‌دانند.
پایان ماجرا اما سیاه و تلخ نیست؛ امید هم 
هست. هرجایی که سیاست‌های حمایتی از 
مراقبت، مهدکودک‌های در دسترس، مرخصی 
والدین برای پدران و فرهنگ مسئولیت‌پذیری 
مشترک جا افتاده، شکاف کوچک‌تر شده و 
زنان توانسته‌اند با خیال راحت‌تر وارد بازار کار 
شوند و بمانند. برابری در خانه، موتور برابری 

در جامعه است.
در نهایت، اگر روزی برسد که تقسیم کار 
خانگی شبیه تقسیم »مسئولیت واقعی« باشد 
نه »کمک کردن«، همه سود می‌برند: زن‌ها 
فرصت بیشتری برای کار و استراحت پیدا 
می‌کنند، مردها رابطه نزدیک‌تری با خانواده 
تجربه می‌کنند و جامعه نیروی کار توانمندتری 
خواهد داشت. شاید وقت آن رسیده باشد که 
کارخانه خانه را دوباره طراحی کنیم؛ این‌بار با 
شیفت‌های عادلانه‌تر و سهم برابرتر برای همه.

  زنان همچنان بار نامرئی کار بدون مزد را به دوش می‌کشند و همین شکاف آرام و خاموش، سد راه مشارکت اقتصادی آنان است 
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